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 از ۲۲ اردیبهشــت ۱۴۰۵، صنعت برق ایران وارد فاز جدیدی شــده 
که زیر ســایه بند »ب« ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم ترســیم شــده 
است. طبق این بند، سهم بورس انرژی در تأمین برق به‌تدریج بالا می‌رود. این رخداد، 
نه یک تغییر فنی، بلکه تحولی بزرگ در شــیوه توزیع و قیمت‌گذاری انرژی در کشــور 
اســت. در این مســیر، »بورس انرژی« به کانال اصلی تأمین برق بــرای بخش بزرگی 
از مصرف‌کنندگان تبدیل خواهد شــد. همزمان مرکز تحقیقات اســامی مجلس نیز 
در گزارشــی تفصیلی ابعاد اقتصــادی و نهــادی این مصوبه را بررســی کرده اســت. بر 
این اســاس، در حالی کــه مدافعان ایــن رویکرد از افزایش شــفافیت و کارایی ســخن 
می‌گویند، تحلیلگران اقتصادی نگران‌اند که اجرای شتاب‌زده این مصوبه، بدون توجه 
به واقعیت‌های اقتصادی ایران مانند تورم مزمن، ناترازی تولید و فرســودگی شبکه، 
تبعاتی غیر منتظره و فراتر از هدف اولیه به دنبال داشته باشد. برق، یک کالای عادی 
نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای سلامت جامعه، تولید و اشتغال است. اگر تأمین 
آن صرفاً بر اســاس منطــق »توان پرداخت« و ســازوکار بــازار آزاد صــورت گیرد، خطر 

تبدیل شدن آن از »حق دسترسی عمومی« به »امتیاز طبقاتی« بسیار جدی است.

گسترش اجبار به خرید برق از بورس
یکی از نکات کلیدی گزارش این است که مصوبه 

فقط بنگاه‌هــای بــزرگ را هــدف نمی‌گیــرد. بر 

اساس آیین‌نامه، در گام نخست مشترکان با قدرت 

قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بالاتر باید برق خود را 

از بورس انرژی یا شــرکت‌های خرده‌فروش مجاز 

تأمین کنند؛ اما این پایان ماجرا نیست. این حکم 

تنها یک سال بعد به مشــترکان ۳۰ کیلوواتی نیز 

تســری می‌یابد. به این ترتیب، شمار مشترکانی 

که ناچار می‌شوند وارد تلاطمات بازار برق شوند، 

از حــدود ۸۵۰۰ به نزدیک ۸۰۰ هزار مشــترک 

افزایش می‌یابد.

این یعنی بازار برق، به‌جای آن که در حاشیه بماند، 

به‌تدریج به هسته تأمین انرژی در بخش بزرگی از 

اقتصاد نفوذ می‌کند. اما خانوارها نیز از این روند 

مستثنا نخواهند ماند. طبق گزارش، متقاضیان 

جدید انشــعاب، کســانی کــه بخواهنــد ظرفیت 

مصرف خود را افزایــش دهند و مصرف‌کنندگان 

بالاتــر از الگــوی مصرف، ممکن اســت بــه خرید 

»گواهی ظرفیت« یا تأمین برق از تابلوهای آزاد و 

سبز ناچار شوند. به بیان ساده، در این مدل، مرز 

میان مصرف عــادی و بازارمحــور کم‌کم کمرنگ 

می‌شــود و هرگونــه نیــاز فراتــر از حداقل‌هــای 

تعیین‌شده، مستقیماً به نوسانات قیمت در بورس 

گره می‌خورد.

خطر واسطه‌گری رانتی در غیاب رگولاتور

مصوبــه جدیــد عــاوه بــر بــورس انــرژی، پــای 

شــرکت‌های خرده‌فــروش و ابزارهایــی ماننــد 

»گواهی ظرفیت« را نیز به بازار باز کرده است. این 

شرکت‌ها به‌عنوان واســطه میان تولید و مصرف 

نهایی عمــل می‌کننــد و گواهــی ظرفیــت، حق 

اســتفاده از ظرفیت شــبکه را به یک دارایی مالی 

قابل معامله تبدیل می‌کند. تحلیلگران هشــدار 

می‌دهند که در فقدان نهاد تنظیم‌گر )رگولاتور( 

قدرتمند و مســتقل، این بازار جدیــد می‌تواند به 

بستری برای واسطه‌گری‌های سوداگرانه تبدیل 

شود.

در شــرایط ناترازی فیزیکی و کمبــود عرضه، این 

احتمــال وجود دارد کــه دارنــدگان گواهی‌های 

ظرفیت یا شــرکت‌های خرده‌فروش قدرتمند، با 

ایجاد کمیابی مصنوعی و ســفته‌بازی، قیمت‌ها 

را بــه طــور غیرمنطقی افزایــش دهنــد. گزارش 

تأکیــد می‌کنــد کــه بــدون وجــود یــک »نظــام 

ضدانحصار« کارآمد، این مدل نه تنها شفافیت را 

به همراه نخواهد داشت، بلکه منجر به شکل‌گیری 

انحصارات جدیدی در بخش توزیع انرژی خواهد 

شــد. به عبارت دیگــر در چنین وضعــی، به‌جای 

شــکل‌گیری یک بازار رقابتی، امــکان بروز رانت 

در لایه‌های واسطه‌گری و توزیع افزایش می‌یابد. 

حالتی که در آن ســود حاصل از معاملات نصیب 

واسطه‌ها می‌شود و هزینه آن بر دوش تولیدکننده 

و مصرف‌کننده نهایی می‌افتد.

مشکل اصلی برق ایران چیست؟ ناترازی 
ساختاری یا مصرف خانوار؟

یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که به این سیاست وارد 

می‌شــود، آدرس‌دهی نادرست به ریشه بحران برق 

اســت. برخلاف تصور رایج، مشــکل اصلی شــبکه 

برق ایــران نه صرفاً مصرف خانوارهــا، بلکه ناترازی 

ساختاری تولید و فرسودگی شبکه است. داده‌های 

سالنامه آماری ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد 

۶۸ درصد برق کشور در مصارف غیرخانگی استفاده 

می‌شــود و بالاترین ســهم بــا ۳۵ درصــد متعلق به 

بخش صنعتی است. این یعنی سهم بخش خانگی 

از مصرف برق با آمارهای جهانی اختلاف فاحشــی 

ندارد که بتوان تمام بحران را به گردن »الگوی مصرف 

مردم« انداخت.ریشــه واقعی بحران را باید در جای 

دیگری جست؛ بیش از ۸۰ درصد تولید برق کشور 

به گاز طبیعی وابسته است. ترکیبی که شبکه را در 

برابر کمبود سوخت در زمســتان بسیار آسیب‌پذیر 

می‌کند.از سوی دیگر، راندمان پایین نیروگاه‌های 

قدیمی و تلفات بالای شــبکه انتقال و توزیع، بخش 

بزرگی از انرژی تولیدی را پیش از رسیدن به مقصد 

هدر می‌دهد. نکته اساســی این است که معامله در 

بورس، حتی یک مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه 

نمی‌کند، بلکه صرفــاً نحوه تخصیص بــرق موجود 

را تغییر می‌دهد. اگر کمبود فیزیکی وجود داشــته 

باشد، بورس فقط آن را با قیمت بالاتر به خریدارانی 

می‌فروشد که توان پرداخت بیشتری دارند. در واقع 

این سازوکار، هزینه‌های ناشــی از ضعف مدیریت و 

ســرمایه‌گذاری دولتی را مســتقیماً به دوش بخش 

خصوصی و مردم می‌اندازد.

اثرات اقتصادی؛ از کارخانه تا سفره خانوار
پیامدهای افزایش هزینه برق، فراتر از قبض‌های 

ماهانه اســت و ســتون‌های اقتصاد کلان را تحت 

تأثیر قــرار می‌دهــد. صنایــع معدنی، فــولادی، 

پتروشیمی و کشاورزی ایران سال‌ها بر پایه انرژی 

رقابتی )ارزان( شــکل گرفته‌اند. با جهش قیمت 

برق در بورس، حاشــیه ســود این صنایع کاهش 

یافته و هزینه تمام‌شده تولید بالا می‌رود. این فشار 

به دو شکل به کل جامعه سرایت می‌کند:

۱. تورم و فشــار معیشــتی: وقتی هزینه برق یک 
واحد تولیدی یا خدماتی بالا مــی‌رود، این هزینه 

در قیمت نهایــی کالا و خدمات تخلیه می‌شــود. 

در شــرایطی کــه تورم بخــش آب، برق و ســوخت 

در ســال‌های اخیــر رکوردشــکنی کرده اســت، 

آزادســازی قیمــت برق می‌تواند ماشــه یــک دور 

جدید از گرانی‌ها را بکشد.

۲. تضعیــف رقابــت صادراتــی: کاهــش تــوان 
رقابتی صنایــع در بازارهــای جهانی، بــه معنای 

کاهــش درآمدهــای ارزی و تضعیف تــراز تجاری 

کشور اســت. این یعنی سیاســت آزادسازی برق 

ممکن است به‌جای حل مســئله ناترازی، آن را به 

فشــار تورمی، افت حاشیه ســود تولید و تضعیف 

رقابت‌پذیری اقتصاد منتقل کند. 

بازار برق بدون پیش‌شرط کار نمی‌کند
گزارش مرکــز تحقیقات اســامی مجلس تأکید 

می‌کند که برق، کالایی نیست که بتوان آن را مانند 

گندم یا خودرو ذخیره کرد. تولید و مصرف آن باید 

در هر لحظه تراز باشد. به همین دلیل، آزادسازی 

بازار آن مستلزم پیش‌شــرط‌هایی است که هنوز 

در اقتصاد ایران فراهم نیست. این پیش‌شرط‌ها 

عبارت اند از:

    تأســیس نهاد تنظیم‌گر )رگولاتور( مســتقل:   ▪▪

برای جلوگیری از تبانی و دستکاری قیمت.

    زیرســاخت اندازه‌گیــری هوشــمند: تجهیــز   ▪▪

تمام مشترکان به کنتورهای دقیق برای مدیریت 

لحظه‌ای.

    شــفافیت کامــل اطلاعاتی: دسترســی برابر   ▪▪

همگان به آمار تولید، تقاضا و قیمت‌ها.

    شبکه تأمین اجتماعی کارآمد: برای حمایت از   ▪▪

اقشار آسیب‌پذیر در برابر »فقر انرژی«.

در غیاب این الزامات، اجرای شــتاب‌زده مصوبه 

می‌تواند به بی‌ثباتی در شبکه و شوک‌های قیمتی 

غیرقابل کنترل منجر شود.

درس کالیفرنیا؛ وقتی بازار ناترازی را به 
بحران تبدیل می‌کند

تجربه جهانــی کالیفرنیا در ســال‌های ۲۰۰۰ و 

۲۰۰۱، آینه تمام‌نمای خطری است که بازارهای 

برق فاقد نظارت را تهدیــد می‌کند. در آن مقطع، 

کالیفرنیــا با هدف کاهــش قیمت‌ها، تولیــد را به 

بازار سپرد؛ اما به دلیل طراحی ناقص و رفتارهای 

فرصت‌طلبانه معامله‌گرانی چون شرکت »انرون«، 

قیمت‌هــای عمده‌فروشــی در کمتر از یک ســال 

۵۰۰ درصد جهش کرد.

تفاوت کالیفرنیا با مدل پیشنهادی در ایران این 

است که آن جا ســقف قیمت برای مصرف‌کننده 

نهایی وجود داشــت کــه منجر به ورشکســتگی 

شــرکت‌های توزیع شــد؛ اما در ایران بازارمحور 

شــدن قیمت بــرق، دســت‌کم بــرای بخشــی از 

مصارف و مشــترکان مشــمول، این خطر وجود 

دارد که شوک‌های قیمتی مســتقیم‌تر به هزینه 

تولید و معیشت منتقل شود.کالیفرنیا ثابت کرد 

که در زمان کمبود انــرژی، بــازار آزاد به تنهایی 

نمی‌تواند عدالت را تضمین کند و بدون نظارت 

قدرتمند، میدان به دست کسانی می‌افتد که از 

»کمیابــی« برای کســب ســودهای نجومی بهره 

می‌برند.

راهکار؛ تنظیم‌گری هوشمند به‌جای 
خروج مطلق

طبق گزارش مذکــور، هدف از سیاســت‌گذاری 

نباید صرفاً »خــروج دولت از میدان« باشــد، بلکه 

دولت بایــد به جای متصــدی، به یــک »تنظیم‌گر 

مطلــوب،  راهــکار  شــود.  تبدیــل  هوشــمند« 

نه بازگشــت بــه تصدی‌گــری مطلق دولتــی و نه 

رهاســازی کامل به منطق بازار آزاد است. دولت 

باید بــا ابزارهایی ماننــد تعرفه تصاعــدی و یارانه 

متقاطــع، به‌گونــه‌ای قیمت‌گــذاری کنــد که بار 

حمایــت بیشــتر بــر دوش مشــترکان پرمصرف و 

برخوردار قرار گیرد، نه خانوارهای آســیب‌پذیر. 

همزمان، فضا را برای سرمایه‌گذاری واقعی )و نه 

فقط سوداگری در بورس( فراهم آورد. اگر دولت 

بدون نوسازی شبکه و بدون ایجاد نظام حمایتی، 

تنها بــا هدف کاهــش بار مالــی خود از بــازار برق 

خارج شــود، شــوک حاصل از آن نه تنها صنعت، 

بلکه به کل اقتصاد فشار وارد خواهد کرد. 

 ابهام حقوقی در مسیر آزادسازی برق
در نهایت، باید به یک ابهام بنیادین در این مســیر 

نیز اشــاره کــرد. مصوبه دولــت در ظاهــر اجرای 

بند »ب« مــاده ۴۳ قانون برنامه هفتم اســت؛ اما 

گزارش مرکــز تحقیقات اســامی مجلــس، این 

رونــد را در تلاقی با سیاســت‌های کلی اصل ۴۴ 

قانــون اساســی می‌بیند. ابهــام این جاســت: آیا 

می‌توان برق را به‌عنوان یک زیرســاخت حیاتی و 

مرتبط با امنیت ملی، صرفــاً در قالب منطق بازار 

تفسیر کرد؟

سیاســت‌های کلی اصــل ۴۴ بر افزایــش رقابت 

تأکیــد دارنــد، امــا همزمــان دولــت را مســئول 

تنظیم‌گری و تضمین عدالت می‌دانند. پرســش 

اساسی این اســت: آیا برنامه هفتم مجوزی برای 

تجاری‌سازی گسترده برق بدون تکمیل الزامات 

حمایتی است؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده 

صنعت برق، بلکه نســبت دولت با حقوق عمومی 

شهروندان را در سال‌های آتی روشن خواهد کرد.

مسئله برق در ایران فقط موضوع تغییر یک شیوه 

فروش نیســت، بلکه آزمونــی برای نســبت میان 

اصلاح اقتصادی، عدالت اجتماعی و مسئولیت 

حاکمیتــی در یکــی از حیاتی‌تریــن بخش‌هــای 

زیرساختی کشور است.

شوک برقی در راه اقتصاد؟
 دولت با ابلاغ آیین‌نامه خروج از بازار برق، در حال تبدیل برق از خدمت عمومی به کالای بورسی است. اما گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نشان می‌دهد این اقدام، اگر بدون پیش‌شرط‌های لازم اجرا شود
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بورس در مسیر تثبیت کانال 5 میلیونی
 شاخص کل پس از 4 روز رشد متوالی دوباره به کانال ۵ میلیون واحدی بازگشت، اما افزایش عرضه‌ها در پایان هفته نشان داد 

ماندگاری بازار در این سطح همچنان به کاهش احتیاط معامله‌گران وابسته است

معاملات هفته نخســت مرداد برای بورس تهران با 

غلبه تقاضا و بهبود نسبی فضای عمومی بازار همراه 

بود. کاهش نسبی تنش‌های سیاسی و نظامی، افت 

نرخ ارز و بازگشــت بخشــی از نقدینگی به سهام، از 

جمله عواملی بودند که زمینه رشد شاخص را فراهم 

کردند. حاصل ایــن روند، ثبت چهــار روز صعود در 

پنج روز معاملاتی و بازگشت شاخص کل به کانال ۵ 

میلیون واحدی بود.در عین حال، رفتار معامله‌گران 

نشان داد بازار هنوز به طور کامل از فاز احتیاط خارج 

نشده است. ادامه جابه‌جایی نقدینگی میان سهام، 

صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا، بیانگر 

آن است که بخشی از فعالان بازار همچنان ترجیح 

می‌دهند در کنــار اســتفاده از فرصت‌های رشــد، 

پوشش ریسک خود را نیز حفظ کنند.

چهار روز صعود، یک روز افزایش عرضه
روند معاملات در هفته گذشته از بازگشت تدریجی 

تقاضا به بازار سهام حکایت داشت. شاخص کل در 

ابتدای هفته با رشد ملایم وارد مسیر صعودی شد، در 

ادامه با جهشی قابل توجه کانال ۵ میلیون واحدی را 

بازپس گرفت و در روزهای بعد نیز این مسیر افزایشی 

را ادامه داد. همزمان، رشد شاخص هم‌وزن و ورود 

پول حقیقی نشان داد که فضای مثبت بازار تنها به 

نمادهای بزرگ محدود نبوده و طیف وسیع‌تری از 

سهام را در بر گرفته است.

با این حــال، در آخریــن روز معاملاتی هفته فشــار 

فروش در نمادهای شاخص‌ساز افزایش یافت و بازار 

با عقب‌نشینی شاخص کل مواجه شد. این چرخش، 

بیش از هر چیز، نشــانه‌ای از تداوم احتیاط در میان 

معامله‌گران و تمایل بخشی از آن ها به شناسایی سود 

پس از رشد سریع روزهای قبل بود.

سه محرک عبور از مرز ۵ میلیون
نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو 

با خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازگشت شاخص به کانال 

۵ میلیون واحدی را نتیجه اثرگذاری سه عامل اصلی 

دانست.به گفته وی، نخستین عامل، کاهش موقت 

تنش‌های نظامی و توقف درگیری‌ها در میانه هفته 

بود که به آرام‌تر شدن فضای روانی بازار کمک کرد. 

دومین عامــل، افزایش نــرخ دلار توافقــی در مرکز 

مبادله به محدوده ۱۵۲ هــزار تومان بود؛ متغیری 

که از منظر بنیادی، به تقویت انتظارات در بخشــی 

از سهام به‌ویژه نمادهای بزرگ کمک کرد. سومین 

عامل نیز به گفتــه این کارشــناس، رونــد صعودی 

تکنیکال بازار بود که زمینه بازگشت شاخص را پس 

از افت‌هــای اخیر فراهــم کرد.میرزایی بــا تأکید بر 

اثرپذیری بالای تصمیم‌های اقتصــادی از تحولات 

سیاســی در کوتاه‌مدت، معتقد اســت تــا زمانی 

که نشــانه‌ای از ثبات پایدار در فضای سیاســی و 

ژئوپلیتیک شکل نگیرد، رفتار محتاطانه در بازارها 

ادامه خواهد داشت.

هفته آینده؛ استراحت یا ادامه رشد؟
چشم‌انداز بازار در هفته دوم مرداد، درمجموع مثبت 

ارزیابی می‌شود، اما به نظر می‌رسد بورس در ابتدای 

هفته با افزایش نسبی عرضه‌ها روبه‌رو شود. بخشی 

از این فشار فروش می‌تواند ناشی از شناسایی سود 

معامله‌گران کوتاه‌مدت باشد؛ اتفاقی که پس از رشد 

قابل توجه روزهای اخیر دور از انتظار نیست.با این 

حال، اگر تنش سیاســی یــا نظامی تازه‌ای بــه بازار 

تحمیل نشود، این اصلاح می‌تواند در حد یک وقفه 

کوتاه باقی بماند و بازار بار دیگر به مســیر صعودی 

بازگردد. از این منظر، متغیر اصلی برای ادامه رشد 

بورس در هفته آینده، نه فقط جریان نقدینگی، بلکه 

دوام آرامش نسبی در فضای سیاسی است.

صعودی که به ثبات گره خورده است
بازار سرمایه در نخستین هفته مرداد توانست بخشی 

از افت‌هــای اخیر را جبــران کنــد و با عبــور دوباره 

شاخص کل از مرز ۵ میلیون واحد، نشانه‌ای از احیای 

نســبی تقاضا در بازار ســهام بروز دهد. با این حال، 

افزایش عرضه‌ها در پایان هفتــه و تداوم جابه‌جایی 

نقدینگی میان بازارهای موازی نشان می‌دهد این 

بازگشت هنوز بر بستری کاملًا باثبات استوار نشده 

است.بر این اساس، محتمل‌ترین سناریو برای هفته 

پیش‌رو، شروعی متعادل یا همراه با افزایش عرضه و 

سپس تلاش بازار برای حفظ مسیر صعودی خواهد 

بود؛ مســیری که تــداوم آن بیش از هــر عامل دیگر 

به ثبات فضــای سیاســی و کاهــش نااطمینانی‌ها 

وابسته است.


